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 چکيده

در‌‌،یاسعد‌گرگان‌نیتوسط‌فخرالد‌یهجر‌446که‌در‌حدود‌سال‌‌نیو‌رام‌سیو‌ۀمنظوم
‌سلجوق ‌اول ‌طغرل ‌براساس‌یهجر‌429-411)یعهد ‌درآمده، ‌نظم ‌به ‌پهلو‌کی(، ‌یمتن

(‌یهجر‌146-198ابونواس‌)‌اتیفارس‌از‌یکیدر‌‌سیو‌و‌نیمنظوم‌شده‌است.‌اشاره‌به‌رام
‌ا ‌قرن‌د‌،یگو‌یعرب‌الاصل‌یرانیشاعر ‌پ‌یحاک‌،یهجر‌ومدر ‌داستان ‌اشتهار ‌عهد‌‌شیاز از
‌همانند‌عموم‌داستان‌یکنون‌صورت.باشد‌یم‌یگرگان ‌از‌عهد‌باستان،‌‌های داستان، بازمانده

‌اشارات ‌باورها‌یشامل ‌و ‌مناسک ‌باستان‌یبه ‌آ‌باشد،‌یم‌یکهن ‌تاکنون ‌بااما ‌که ‌دینگونه
‌برخ اشارات‌پررنگ‌‌ریاز‌محققان‌تاکنون‌تحت‌تاث‌یموردتوجه‌محققان‌قرار‌نگرفته‌است.

‌بررس‌یزردشت ‌به ‌منظومه، ‌پرداختهیا‌یکل‌یدر ‌باورها‌ن‌موارد ‌و ‌بدون‌‌،یزروان‌یاند البته
‌ۀاشار‌مورد‌شیپ‌قرن‌مین‌حدود‌بار‌نینخست‌زین‌منظومه‌نای‌در‌ها، آن‌یسخن‌از‌اصالت‌زروان

‌مرتبط‌موارد‌بازنمودن‌یپ‌در‌یلیتحل‌یفیتوص‌با‌روش‌جستار‌نیا‌است.‌در‌گرفته‌قرار‌نگرنیر

‌زین‌و‌یاسلام‌عهد‌خیتوار‌،یزردشت‌منابع‌به‌توجه‌با‌و‌م،یهست‌منظومه‌نیا‌در‌یزردشت‌مناسک‌با
‌بررس‌به‌دیجد‌قاتیتحق ‌و ‌مذکور ‌موارد ‌م‌یبرشمردن ‌میپرداز‌یآنها ‌ا‌جینتا. ‌از ‌نیحاصله
مطابق‌‌ات،یجزئ‌یبعض‌یبه‌استثنا‌یمنظومه‌مناسک‌زردشت‌نیکه‌در‌ا‌دهد‌یوهش‌نشان‌مپژ
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‌مقدمّه

‌411منظومۀ‌ویس‌و‌رامین‌در‌قرن‌پنجم‌هجری‌در‌دوران‌سلطنت‌طغرل‌اول‌سلجوقی)

نیشابوری،‌‌مظفر‌ابوالفتح‌عمید‌خواجه‌اصفهان،‌حاکم‌حمایت‌و‌تشویق‌به‌و‌هجری(‌‌432-

‌کوب،‌رینز‌رک.‌نیز‌؛38-‌1389:‌37است)گرگانی،‌درآمده‌نظم‌به‌گرگانی‌اسعد‌فخرالدین‌توسط

1384:‌73.)‌

‌ :‌1389به‌گفتۀ‌گرگانی‌طبق‌دیباچۀ‌منظومه،‌اصل‌داستان‌به‌زبان‌پهلوی‌بوده)گرگانی،

37‌ :33‌ ‌فروزانفر، ‌رک. ‌نیز ‌1382؛ :371‌ ‌و ‌ایران‌( ‌در ‌داستان ‌این ‌گرگانی ‌پیش‌از ظاهرا

‌ترین‌کسی‌که‌در‌عهد‌اسلامی‌از‌این‌داستان‌در‌اشعار‌خود‌یاد‌کردهمشهور‌بوده‌و‌قدیم

‌ایرانی‌146-198ابونواس‌) ‌شاعر ‌فارسیات‌‌الاصل‌عربی‌هجری( ‌یکی‌از ‌در ‌که گوی‌بوده

‌(.‌1378‌:374صفا،‌خود‌از‌آن‌نام‌برده‌است‌است)

‌مانند‌ گرچه‌داستان،‌روایتی‌عاشقانه‌است‌اما‌چون‌بر‌اساس‌متنی‌پهلوی‌سروده‌شده،

باشد‌و‌احتمالا‌‌شتی‌میسایر‌متون‌پهلوی‌موجود،‌شامل‌اشاراتی‌به‌مناسک‌و‌باورهای‌زرد

‌اهمیت‌و‌ارزش‌به‌م‌‌19قرن‌پایان‌در‌(Stackelberg, 1896: 12-23)‌اشتاکلبرگ‌بار‌نخستین

‌م‌‌22قرن‌در‌و‌(‌1389:‌467برد)مینورسکی،‌پی‌ایران‌کهن‌فرهنگ‌توصیف‌در‌رامین‌و‌ویس

واقع‌گرن‌‌عناصر‌دینی‌منظومه‌جلب‌شد‌که‌نخستین‌بار‌مورد‌اشارۀ‌ویدن‌سمت‌به‌توجهات

بررسی‌‌را‌رامین‌و‌ویس‌منظومۀ‌در‌زردشتی‌مناسک‌از‌یافته‌بازتاب‌موارد‌جستار‌این‌در‌گشت.

‌کنیم.‌‌می

اطلاعات‌‌گردآوری‌روش‌و‌بوده‌تحلیلی‌و‌توصیفی‌صورت‌به‌مقاله‌این‌در‌تحقیق‌روش

‌باشد.‌ای‌می‌صورت‌کتابخانه‌نیز‌به
 

 پيشينۀ تحقيق 

‌ ‌»1324هدایت. ‌ویس‌و. ‌رامین‌چند‌نکته‌دربارۀ ‌نهم‌و‌« ‌شماره ‌سال‌دوم، ‌نو، ‌پیام در

(.‌اهمیت‌این‌مقاله‌از‌منظر‌1389.‌تهران)بازچاپ‌در‌گرگانی.‌1324دهم،‌مرداد‌و‌شهریور‌

های‌قبل‌از‌اسلام،‌است‌که‌‌مورد‌بحث‌ما‌در‌بخش‌پنجم‌آن‌یعنی‌عقاید‌زردشتی‌و‌افسانه

‌یا ‌را ‌این‌منظومه ‌زردشتی‌مطروحه‌در ‌موارد ‌قوت‌کار‌برای‌نخستین‌بار ‌است. دآور‌شده

‌باشد،‌اما‌نقطۀ‌هدایت‌در‌پرداختن‌به‌موارد‌گوناگون‌از‌باورها‌و‌مناسک‌زردشتی‌منظومه‌می
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‌ضعف‌کار‌وی‌در‌عدم‌تمایز‌بین‌باورهای‌خاص‌زروانی‌با‌باورهای‌زردشتی‌است.‌

‌ ‌»1363معین. ‌فخرالدین‌گرگانی. ‌بخش‌هفتم:‌« ‌دوم، ‌جلد ‌ادب‌پارسی، ‌و ‌مزدیسنا در

‌مزدیسن ‌بهرۀ ‌و‌شعر‌پارسی، ‌تهران)بازچاپ‌6ا ‌دانشگاه ‌تهران: ‌فخرالدین‌گرگانی. :1388‌.)

هایی‌است‌که‌قبلا‌در‌مقالۀ‌هدایت‌قید‌شده‌بود‌و‌معین‌به‌این‌بهره‌از‌کتاب‌شامل‌بخش

‌مثال ‌به‌سایر‌جنبه‌های‌تازهشرح‌بیشتری‌پرداخته‌و ‌اما های‌زردشتی‌‌ای‌نیز‌مطرح‌نموده،

‌است.‌منظومه،‌اشاره‌نکرده

های‌حماسی‌فارسی‌)شاهنامه‌و‌ویس‌و‌رامین(.‌‌.‌تقدیرباوری‌در‌منظومه1388رینگرن.‌‌

‌غنایی‌ ‌بیشتر ‌ادبی، ‌نوع ‌نظر ‌از ‌این‌منظومه ‌البته ‌هرمس. ‌تهران: ‌ابوالفضل‌خطیبی. ترجمۀ

های‌عاشقانۀ‌فارسی‌دانسته‌)رینگرن،‌است‌تا‌حماسی،‌و‌خود‌مولف‌نیز‌آنرا‌در‌زمرۀ‌داستان

فارسی‌‌تحقیقات‌در‌است.‌ورزیده‌مسامحه‌قدری‌کتاب،‌عنوان‌انتخاب‌در‌گویا‌و‌(1388:‌18

حاکمی،‌‌ببینید.‌است)مثلا‌شده‌پرداخته‌منظومه‌این‌به‌غنایی،‌های‌منظومه‌از‌بحث‌ضمن‌نیز،

1386‌ :113-174‌ ‌صورتگر، ‌1384؛ ‌کتاب‌رینگرن‌درباب‌موضوع‌مورد‌111-119: ‌البته .)

‌‌ی‌در‌منظومۀ‌ویس‌و‌رامین،‌از‌فضل‌تقدم‌برخوردار‌است.بحث‌ما‌در‌طرح‌تاثیرات‌زروان

ی‌ویس‌‌بازتاب‌عقاید‌و‌تعالیم‌مزدیسنا‌در‌منظومه.‌»1386صادقیان‌و‌عظیمی‌یانچشمه.‌

ی‌مطالعات‌ایرانی،‌دانشکدۀ‌ادبیات‌و‌علوم‌انسانی،‌دانشگاه‌شهید‌باهنر‌‌در‌مجله«‌و‌رامین

‌شماره ‌ششم، ‌سال ‌‌کرمان، ‌پاییز ‌عمیقی‌1386ی‌دوازدهم، ‌تحقیق ‌مجموع، ‌در ‌مقاله ‌این .

های‌عقاید‌زردشتی‌از‌جمله‌اهریمن،‌جادو،‌پری،‌فره‌و...‌را‌ناگفته‌‌نیست‌و‌بسیاری‌از‌جنبه

‌منقح ‌و ‌آخرین ‌است. ‌‌باقی‌گذاشته ‌سال ‌در ‌رامین ‌تصحیح‌‌1377ترین‌چاپ‌ویس‌و به

د‌رجوع‌ما‌نوشت‌ویس‌مور‌با‌کوته‌1389محمد‌روشن‌منتشر‌شد‌که‌بازچاپ‌آن‌در‌سال‌

نوشت‌ویس‌عدد‌‌بوده‌است.‌شیوۀ‌ارجاع‌به‌ابیات‌در‌این‌مقاله‌بدین‌قرار‌است:‌بعد‌از‌کوته

‌و‌عدد‌سمت‌چپ‌برابر‌با‌شمارۀ‌ سمت‌راست‌برابر‌با‌شمارۀ‌صفحه‌در‌تصحیح‌روشن،

‌.‌4:‌بیت‌شمارۀ‌‌22یعنی‌صفحۀ‌‌22‌:4بیت‌یا‌ابیات‌در‌صفحۀ‌مزبور‌است،‌مثلا‌
 

 لقات آنها در ويس و رامين مناسک زردشتی و متع

 آتش -1

‌‌(.‌221 :‌1391اند)مالاندرا،‌دانسته‌آتش‌ستایش‌را‌زردشتی‌دین‌برجستۀ‌ویژگیهای‌از‌یکی
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(‌و‌Okada, 1//1: 1بار‌به‌دو‌صورت‌آتش‌و‌آذر‌ذکر‌شده)‌222واژۀ‌آتش‌در‌ویس‌بیش‌از‌

را‌از‌آنها‌پدید‌در‌آغاز‌منظومه،‌آتش‌یکی‌از‌عناصر‌چهارگانه‌است‌که‌خداوند‌جهان‌مادی‌

(.‌در‌روایات‌زردشتی‌دو‌عنصر‌آب‌و‌آتش‌ارتباط‌نزدیکی‌با‌هم‌21‌:17آورده‌است)ویس،‌

‌ ‌1392دارند)ژینیو، ‌آمده74: ‌هم ‌کنار ‌در ‌ویس‌نیز ‌در ‌بعد(، ‌عهد‌‌به ‌رایج ‌باور ‌طبق ‌و اند

‌شده ‌گرفته ‌نظر ‌در ‌متضاد ‌عنصر ‌دو ‌رامین‌‌اسلامی ‌به ‌خطاب ‌ویس ‌که ‌جایی ‌در اند،

‌(:‌‌‌318‌:31یس،‌گوید)و‌می

‌نباشد‌آب‌و‌آتش‌را‌به‌هم‌ساز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نباشم‌زین‌سپس‌با‌تو‌هم‌آواز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نام‌آتش پرست‌یاد‌شده‌که‌احتمالا‌به‌پیروی‌از‌‌در‌ویس‌در‌یک‌مورد‌از‌زردشتیان‌با

شمرد‌‌برمی‌ادبیات‌عصر‌گرگانی‌است.‌در‌بخش‌ستایش‌پیامبر،‌وقتی‌شاعر‌نام‌سایر‌ادیان‌را

‌(:‌23‌:1در‌اشاره‌به‌ادیان‌مسیحی‌و‌زردشتی‌آورده)همان،‌

‌یکی‌آتش‌پرست‌و‌زند‌و‌استا‌‌‌‌‌‌یکی‌ناقوس‌در‌دست‌و‌چلیپا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌زردشتی‌است.‌در‌ویس‌اشاراتی‌به‌سوزاندن‌مشک‌و‌عود‌بر‌آتش‌شده‌که‌از‌سنت

‌شدن‌ویس‌برای‌دید ‌زمان‌آماده ‌استدر ‌و‌مشک‌شده ‌عود ‌بخور ‌به ‌مادرش‌اشاره ‌با ‌ار

‌(:‌11‌:42)همان،‌

‌بخور‌عود‌و‌مشکش‌زیر‌برسوخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌دیباهای‌زربفتش‌برافروخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

.‌و‌17‌:16مواردی‌نیز‌هست‌که‌به‌سوزاندن‌مشک‌و‌عود‌و‌اسپرغم‌اشاره‌شده)همان،‌

112‌ ‌به33: ‌و‌اشاره ‌در‌دین‌زردشتی‌استعمال‌گیاهان‌خوشبو‌برای‌‌( آیین‌زردشتی‌است.

‌یسن‌ ‌در ‌تاکید‌شده‌‌62آتش‌رایج‌است‌و ‌بخور ‌و ‌عود ‌آتش‌با ‌ساختن‌ایزد ‌خشنود بر

‌(.‌1391‌:226است)مالاندرا،‌

،‌33از‌رسوم‌زردشتی‌مرتبط‌با‌آتش‌در‌ویس،‌رسم‌اهدا‌و‌نثار‌به‌آن‌است.‌طبق‌یسن‌

‌طلب‌پیشکشی‌ ‌مردم ‌میآتش‌از ‌به‌‌نیکو ‌تا ‌دهد ‌نیرو ‌آتش‌را ‌اخلاص‌که ‌نذری‌با کند،

‌می ‌خشنود ‌خوراکی، ‌نذورات ‌از ‌تغذیه ‌با ‌آتش ‌بسوزد. ‌‌روشنی ‌وقتی‌122شود)همان، .)

‌پیک‌دریافت‌می ‌از ‌را ‌رامین ‌نامۀ ‌به‌‌ویس، ‌ارزشمند ‌نثاری ‌موضوع، ‌این ‌شکرانۀ ‌به کند

‌(:‌248‌:11کند)ویس،‌‌آتشکده‌تقدیم‌می

‌بسی‌گوهر‌بر‌آتشگه‌برم‌نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یشان‌دهم‌چیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدین‌شادی‌به‌درو
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‌رفته‌است.‌سخن‌دیگری‌مورد‌در‌است‌نثار‌و‌اهدا‌همان‌که‌نیز‌آتش‌به‌دادن‌خورش‌رسم‌از‌و

‌(:‌32-‌318:‌31گوید)همان،‌می‌و‌کرده‌شادمانی‌ابراز‌او‌رسد‌می‌ویس‌به‌رامین‌پیک‌وقتی

‌به‌کار‌نیک‌بودن‌آتش‌افـروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌امــروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌آتشگاه‌خواهم‌رفت

‌به‌نیکی‌و‌به‌پاکی‌و‌به‌رامش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورش‌بفزایم‌آتش‌را‌ببخشش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌ویس‌به‌آزمایش‌سوگند‌یعنی‌عبور‌از‌آتش‌اشاره‌شده،‌شخص‌باید‌از‌درون‌آتش‌‌

‌(.‌1392‌:126یابد)بویس،‌‌گناه‌توسط‌ایزدان‌نجات‌میفرد‌بی‌گذشت‌و‌عقیده‌بود‌که‌می

‌مراسم‌در‌موبد،‌به‌خیانت‌عدم‌دادن‌نشان‌و‌اش‌بیگناهی‌اثبات‌برای‌خواهد‌می‌ویس‌از‌موبد

‌(:‌‌24-‌112:‌23شود)ویس،‌می‌رامین‌با‌رابطه‌عدم‌و‌خیانت‌عدم‌مدعی‌ویس‌کند.‌شرکت‌سوگند

‌دل‌رامین‌سزای‌آفرینست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شهنشه‌گفت‌نیکست‌ار‌چنینست‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌رامین‌را‌نبودش‌با‌تو‌پیوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدین‌پیمان‌توانی‌خورد‌سوگند‌‌‌‌‌

‌(:‌31-112‌:31دهد)همان،‌‌و‌پس‌از‌پذیرش‌ویس،‌موبد‌ادامه‌می

‌باشد‌‌شهنشه‌گفت‌ازین‌بهتر‌چه‌باشد‌به‌پاکی‌خود‌جزین‌درخور‌چه

‌ا‌بشستیــروان‌را‌از‌ملامته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌وز‌تهمت‌برستیـبخور‌سوگن

‌برو‌بسیار‌مشک‌و‌عود‌سوزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنـون‌من‌آتشی‌روشن‌فـ

‌محکم‌سوگند‌بخور‌آتش‌بدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌عالم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داراــا‌پیش‌دینـتو‌آنج

‌روان‌را‌از‌گنه‌پاکیزه‌کردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوردی‌سوگند‌تو‌که‌گاهی‌آن‌هر

‌در‌عظیم‌آتشی‌و‌آورد‌می‌آتشکده‌از‌آتش‌لَختی‌مراسم،‌برگزاری‌منظور‌به‌موبد‌ادامه‌در‌و

‌است،‌زرتشتی‌دین‌در‌مولمع‌بسیار‌سنتی‌که‌عود‌و‌صندل‌از‌آتش‌خورش‌کند.‌می‌برپا‌میدان

‌ویس‌داستان،‌ادامۀ‌در‌(.6-‌113:‌4سوزاند)همان،‌می‌کافور‌و‌مشک‌آن‌بر‌موبد‌و‌آید‌می‌فراهم

‌(.‌18-‌114:‌16سوزاند)همان،‌می‌را‌او‌آتش‌که‌داند‌می‌زیرا‌بگریزند،‌که‌خواهد‌می‌رامین‌از
‌

 آتشکده   -2

‌به ‌پهلوی ‌در ‌آتشکده ‌زردشتی‌(ātaxš -kadagصورت‌آتخش‌کدگ)واژۀ ‌اصطلاحی ،

‌(.‌‌‌1392‌:121است‌برای‌اشاره‌به‌بنایی‌که‌در‌آن‌آتشی‌همیشه‌سوزان‌وجود‌دارد)بویس،‌

کار‌‌به‌گرما‌برای‌تمثیل‌مقام‌در‌حتی‌مواردی‌در‌و‌شده‌آتشگاه‌به‌متعدد‌اشارات‌ویس‌در

‌(:‌126‌:27گوید)ویس،‌‌رفته،‌مثلا‌ویس‌در‌صحبت‌با‌دایه‌از‌شدت‌ناراحتی‌می
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‌تو‌گویی‌جانم‌آتشگاه‌گشتست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌دردها‌را‌راه‌گشتست‌تن‌م

‌(.‌‌349:‌47نیز‌و‌.‌327:‌82است)همان،‌کرده‌استفاده‌تمثیل‌همین‌از‌ویس‌به‌خطاب‌رامین‌یا‌و

‌مشهور‌آتشکدۀ‌سه‌از‌و‌شده‌ساسانی‌عهد‌فمعرو‌های‌آتشکده‌به‌هم‌اشاراتی‌منظومه‌این‌در

‌(‌و‌آذر‌1389:‌314است)بیرونی،‌آذرفرنبغ‌همان‌که‌آذرخرُّاد‌به‌تنها‌ویس‌در‌ساسانی،‌عصر

‌مهر‌که‌متعلق‌به‌طبقات‌موبدان‌و‌کشاورزان‌بوده‌است،‌اشاره‌شده‌است.‌‌برزین

در‌‌ویس‌وفات‌از‌پس‌رامین‌که‌شده‌برده‌نام‌برزین‌آتشگاه‌صورت‌به‌مهر‌آذربرزین‌آتشکدۀ‌از

‌(:‌38-‌372:‌31کنند)ویس،‌می‌دفن‌را‌ویس‌و‌دهد‌می‌ترتیب‌مجلل‌و‌رتفعم‌بسیار‌ای‌دخمه‌آنجا

‌چنان‌شایسته‌جفتی‌را‌سزاوار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس‌آنگه‌دخمه‌ای‌فرمود‌شهوار‌

‌رسانیده‌سر‌کاخش‌به‌پروین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برآورده‌از‌آتشگاه‌برزین

‌را ‌است‌یکبار ‌کرده ‌تشبیه ‌برزین ‌آتشگاه ‌به ‌دلسوختگی ‌شدت ‌از ‌را ‌خود ‌حال مین،

‌(.‌97‌:34)همان،‌

‌به ‌نیز ‌زراتشتنامه ‌و ‌شاهنامه ‌در ‌که ‌آذرفرنبغ ‌شده‌آتشکدۀ ‌یاد ‌آذرخرُّاد صورت

(Ghazanfari, 2211: 226-227آنهم‌در‌مقام‌‌ ‌است، ‌در‌ویس‌نیز‌به‌همین‌صورت‌آمده )

‌سوختۀ‌رامین‌ک طرز‌جالبی‌در‌این‌مورد‌هر‌دو‌آتشکدۀ‌معروف‌با‌ه‌البته‌بهتمثیل‌برای‌دلِ

‌(:‌13.‌پانویس‌شماره‌1349‌:116و‌نیز‌گرگانی،‌‌1337‌:82‌:34اند‌)گرگانی،‌‌اد‌شدهی‌هم‌

‌که‌آتشگاه‌خُرّاد‌است‌و‌برزین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخاصه‌زین‌دل‌بدبخت‌رامین

‌جمشید‌های‌ساخته‌از‌که‌بوده‌مرو‌در‌خورشید‌آتشگاه‌ته،رف‌نام‌ویس‌در‌که‌دیگری‌آتشکدۀ

‌رامین،‌احوال‌از‌خبر‌کسب‌از‌پس‌ویس‌شده،‌نموده‌زردشتی‌پادشاهی‌جمشید،‌وه‌شد‌معرفی

‌(:‌37-‌318:‌31پردازد)ویس،‌می‌نثار‌و‌قربانی‌به‌و‌رفته‌آنجا‌به‌موضوع‌این‌شکرانۀ‌به

‌جمشید‌شاه‌های‌کرده‌از‌بود‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌دروازه‌به‌آتشگاه‌خورشید

‌ببخشید‌آن‌همه‌بر‌مستمندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه‌مایه‌ریخت‌خون‌گوسفندان‌

‌راند‌کف‌ز‌وزر‌سیم‌سیل‌مایه‌چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه‌مایه‌جامه‌و‌گوهر‌برافشاند‌

‌غذا،‌تهیۀ‌به‌کمک‌از‌غیربه‌که‌بود‌خانه‌اجاق‌آتش‌در‌آتش‌قعیوا‌تقدس‌زردشت،‌آیین‌در

‌کار‌به‌خانه‌آتشگاه‌تعبیر‌موردی‌در‌(.226-‌1391:‌221بود)مالاندرا،‌نیز‌خانه‌پرستش‌کانون

‌(:‌189‌:122رفته‌که‌محل‌مخصوص‌حفظ‌و‌نگهداری‌آتش‌در‌منازل‌بوده‌است)ویس،‌
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‌چو‌سرو‌بُسَّدین‌او‌را‌زبانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌آتش‌از‌آتشگاه‌خانه

‌درخت‌به‌را‌آتش‌شعلۀ‌بیت،‌این‌در‌شاعر‌و‌(‌1373دهخدا،‌)رک.‌قرمزرنگ‌یعنی‌بسدین

‌است.‌کرده‌تشبیه‌رنگی‌سرخ‌سرو
‌

 آفرينگان  -3

‌آفرین‌به‌(āfrinagānآفرینگان) ‌کلمۀ ‌آیین‌زردشتی،‌از ‌در ‌نیایش‌است‌و ‌و معنای‌دعا

ها‌و‌مواقع‌ان‌مراسم‌شکرگزاری‌و‌یک‌رشته‌نمازهاست‌که‌در‌طول‌سال‌و‌در‌جشنعنو

مختلف‌به‌نیت‌ادای‌احترام‌یا‌جلب‌عنایت‌ایزد‌و‌سپاس‌از‌موهبت‌بخشایش‌شده،‌به‌عمل‌

‌شود‌می‌فرستاده‌آفرین‌و‌درود‌مردگان‌روان‌به‌و‌دعا‌زندگان‌برای‌مراسم‌این‌در‌و‌آورند‌می

(Kanga, 1984: 181‌‌.)‌

.‌19‌:1کار‌رفته)ویس،‌معنای‌تشکر‌از‌خداوند‌بهدر‌ویس‌اصطلاح‌آفرین‌کردن‌اغلب‌به

‌24و‌ ‌اشاره‌به‌آیین‌زردشتی‌است،‌وقتی‌شهرو‌درصدد‌ازدواج‌36: (،‌در‌یک‌مورد‌ظاهرا

فرزندانش‌است،‌اصطلاح‌آفرین‌کردن‌بر‌دادار‌و‌ستایش‌ایزد‌سروش‌ذکر‌شده‌است)همان،‌

13‌:27-28‌:)‌

‌چو‌بر‌دیو‌دژم‌نفرین‌بسیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین‌بر‌پاک‌دادار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسی‌کرد‌آفر

‌نیایشهای‌بی‌اندازه‌بنمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سروشان‌را‌به‌نام‌نیک‌بستود
‌

 ازدواج   -4

‌آیین‌زردشتی‌ازدواج‌عملی‌است‌ ‌در ‌است. ‌باعث‌در‌ویس‌ازدواج‌امری‌پسندیده که

-مهم‌(.Y, 13ای‌برای‌افزایش‌نسل‌بشر‌است)‌خشنودی‌خداوند‌و‌موافق‌با‌دین‌و‌وسیله

ترین‌مسئلۀ‌مطروحه‌درباب‌ازدواج‌در‌ویس،‌سنت‌زردشتی‌ازدواج‌با‌خویشان‌است‌که‌در‌

های‌‌در‌گزیده‌مثلا‌شده،‌ستوده‌و‌شده‌یاد‌آن‌از‌(xwēdōdahخویدوده)‌عنوان‌با‌پهلوی‌متون

‌ثواب‌معنوی‌(‌و‌در‌ارداویرافنامه،‌آمده‌کهWZ, 26. 3نوع‌ازدواج‌توصیه‌شده)زادسپرم‌این‌

‌(.ArW, 12. 11-13دارد‌)

در‌ویس‌اصطلاح‌خویدوده‌ذکر‌نشده،‌اما‌مصداق‌آن‌در‌ازدواج‌ویس‌و‌برادرش‌ویرو‌

مطرح‌شده‌که‌گرچه‌ازدواجی‌ناکام‌است‌ولی‌بازتاب‌انجام‌این‌سنت‌است.‌شهرو،‌مادر‌
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‌هستید‌یکدیگر‌برای‌انتخاب‌بهترین‌برادر،‌و‌خواهر‌شما‌که‌کند‌می‌اعلام‌وا‌به‌خطاب‌ویس

‌(:‌7-12‌:1)ویس،‌

‌مگر‌ویرو‌که‌هستت‌خود‌برادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌ایران‌نیست‌جفتی‌با‌تو‌همسر

‌مرا‌روز‌وزین‌پیوند‌فرخ‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو‌او‌را‌جفت‌باش‌و‌دوده‌بفروز‌

‌عروس‌من‌بود‌بایستـه‌دختر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن‌ویرو‌بــود‌شایسته‌خواهر

کند،‌مواردی‌است‌که‌‌ای‌که‌در‌ویس‌احتمال‌خویدوده‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌دیگر‌نمونه

‌(:‌97‌:17رامین‌برای‌موبد‌به‌عنوان‌برادر‌و‌فرزند‌معرفی‌شده)همان،‌

‌ولیکن‌ماه‌را‌شـــاه‌و‌خداوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــد‌را‌و‌فرزنــدبرادر‌بود‌موبـ

‌(:‌181‌:63گویند)همان،‌‌و‌یا‌در‌موردی‌که‌بزرگان‌خطاب‌به‌شاه‌موبد‌می

‌ترا‌رامین‌برادر‌هست‌و‌فرزند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌خواهش‌بازگفتند‌ای‌خداوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌(:‌22-343‌:19گوید)همان،‌‌ری‌که‌خود‌رامین‌خطاب‌به‌موبد‌میو‌نیز‌در‌مورد‌دیگ

‌کنونم‌سر‌به‌پروین‌برکشیدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرا‌در‌کـودکی‌تو‌پروریــدی

‌مرا‌هم‌بابی‌و‌هم‌نامور‌شاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو‌دادستی‌مرا‌هم‌جان‌و‌هم‌جاه

‌عهد‌اش ‌در ‌خطابهالبته ‌در ‌همدیگر‌وجود‌‌کانی‌یک‌تعارف‌شاهانه ‌به های‌فرمانروایان

ها،‌طرف‌را‌پدر،‌برادر‌یا‌فرزند‌خطاب‌‌داشته‌که‌بنابر‌اقتضای‌سنی‌حاکم‌مخاطب،‌در‌نامه

کردند‌و‌همین‌تعارف‌بعدها‌در‌عهد‌ساسانی‌هم‌رسمیت‌یافته‌و‌میان‌پادشاهان‌ساسانی‌‌می

‌وجود‌احتمال‌این‌هم‌رامین‌مورد‌در‌(.246-‌1381:‌244ی،و‌امپراتوران‌روم‌برقرار‌بود)شهباز

سخن‌‌در‌بزرگتر،‌برادر‌زحمات‌به‌نسبت‌قدرشناسی‌احساس‌نوعی‌نیز‌مثال‌سومین‌در‌زیرا‌دارد

‌رامین‌وجود‌دارد.‌

‌

 جشن هاي نوروز و مهرگان   -5

‌هادر‌ویس‌از‌دو‌جشن‌زردشتی‌نوروز‌و‌مهرگان‌یاد‌شده‌و‌اهمیت‌برگزاری‌این‌جشن

‌)مثلا‌ببینید:‌د‌اسلامی‌بازتاب‌یافته‌استـد‌ساسانی‌در‌منابع‌زردشتی‌و‌نیز‌منابع‌عهـدر‌عه

که‌به‌عقاید‌گوناگون‌ایرانیان‌عهد‌ساسانی‌درباب‌این‌‌342-337؛‌332-1389‌:324بیرونی،‌

‌دو‌جشن‌اشاره‌کرده‌است(.‌
‌
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 نوروز   -5-1

‌بنیانمقدس نسوب‌به‌جمشید‌است‌و‌گذاری‌آن‌مترین‌و‌شادترین‌جشن‌زردشتی‌که

‌ ‌بزرگ‌آتش‌داشت)بویس، ‌محافظ ‌اشه، ‌اختصاص‌به ‌و ‌آفرینش‌آتش‌بود :‌1377یادبود

‌می161 ‌برگزار ‌هرمزدروز ‌یعنی ‌فروردین ‌ماه ‌از ‌نخست ‌روز ‌در ‌نوروز ‌جشن ‌که‌‌(. شد

نخستین‌روز‌از‌نخستین‌ماه‌سال‌در‌تقویم‌زردشتی‌بود‌و‌برپایی‌آن‌در‌عهد‌اسلامی‌هم‌

‌(.‌1381‌:228س،‌تداوم‌یافت)بوی

-Minorsky, 1946: 741اشاره‌به‌نوروز‌در‌ویس‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌اصالت‌اشکانی‌آن)

ترین‌توصیف‌از‌نوروز‌است.‌در‌این‌منظومه‌آمده‌که‌نوروز‌را‌در‌پایان‌(‌در‌واقع‌کهن763

‌ ‌192زمستان)ویس، ‌یعنی‌روز‌نوروز،‌جشن‌می134: گرفتند)همان،‌‌(‌و‌نخستین‌روز‌سال،

371‌:1:)‌‌‌

‌جهان‌پیروز‌گشت‌از‌بخت‌پیروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر‌سال‌و‌خجستــه‌روز‌نــوروز

‌(:‌126‌:2در‌ویس‌اشاراتی‌به‌شادی‌در‌نوروز‌وجود‌دارد)همان،‌

‌پدید‌آیدش‌خوشی‌هم‌ز‌نوروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همیدون‌چون‌بود‌سالی‌دل‌افروز

‌نوروز‌موسم‌نوشدن‌طبیعت‌است‌هم‌در‌جنبه‌غیرمذهبی‌نوروز ‌زیرا ‌ویس‌ذکر‌شده،

ها‌(‌و‌اشاره‌به‌رویش‌گل266‌:27(‌و‌به‌خرمی‌نوروز‌مثال‌زده‌شده)همان،‌37‌:11)ویس،‌

‌(:‌341‌:12و‌گیاهان‌مختلف‌شده‌است)همان،‌

‌دز‌صد‌گونه‌گهر‌بر‌گل‌پراگن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هوا‌نوروز‌را‌خلعت‌برافگند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.‌‌367:‌44است)همان،‌شده‌تشبیه‌نوروز‌در‌درختان‌خوبیِ‌به‌رامین‌جلوس‌از‌پس‌مرو،‌زیبایی‌و    
‌

 مهرگان  -5-2

اختصاص‌ پیمان‌ایزد‌میترا‌به‌که‌(‌1381:‌217بود)بویس،‌مهرگان‌نوروز،‌همردۀ‌پاییزی‌جشن

 ‌(.1376‌:238ویس،)ب بود‌شده‌شناخته‌(mithrakānaمیترکانه)‌نام‌با‌هخامنشی‌عهد‌از‌و‌داشت

منظومۀ‌ گرگانی‌است.‌شاعر‌خود‌عهد‌بوط‌بهمهرگان‌شده‌مر‌به‌که‌ای‌در‌ویس‌تنها‌اشاره

این‌‌برگزاری‌نشانۀ‌که‌نموده‌تقدیم‌اصفهان‌حاکم‌به‌مهرگان‌جشن‌هدیۀ‌عنوان‌به‌را‌خود‌سروده

‌‌(:124-‌377‌:122)ویس،‌باشد.‌شاعر‌خطاب‌به‌حاکم‌سروده‌است‌اعر‌میـجشن‌در‌عهد‌ش
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‌روان‌چون‌آب‌چشمه‌زندگانی                                                     نثارت‌آوریدم‌مهرگانی

‌نثــاری‌از‌نثــار‌بنده‌بهتـــر‌‌‌‌‌‌‌      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدین‌جشنت‌نیاورد‌ایچ‌کهتر‌

‌ز‌خوبی‌چون‌شکفته‌بوستانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌        ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌فرمانت‌بگفتم‌داستـــانـی‌

سنت‌مذکور‌در‌این‌منظومه‌که‌در‌عهد‌شاعر‌هم‌رایج‌بوده،‌بازماندۀ‌مناسک‌رایج‌در‌

‌در‌جشن‌ ‌در‌تواریخ‌آمده‌که‌پادشاهان‌ساسانی‌تاجی‌با‌صورت‌مهر‌را عهد‌ساسانی‌بود.

‌(.‌1368‌:297دادند)ثعالبی،‌‌مهرگان‌بر‌سر‌گذاشته‌و‌بارعام‌می
‌

   دخمه -6

دهندۀ‌اهمیت‌‌در‌ویس‌آداب‌و‌رسوم‌خاصی‌برای‌وداع‌با‌مردگان‌وجود‌دارد‌که‌نشان

‌نهادن‌ ‌دخمه ‌مناسک‌در ‌این ‌جملۀ ‌از ‌است. ‌باستان ‌ایرانیان ‌باور ‌مرگ‌در ‌پس‌از جهان

‌داشت ‌رواج ‌باستان ‌دوران ‌در ‌و ‌بوده ‌زردشتی ‌دیانت ‌با ‌مرتبط ‌که ‌است  درگذشتگان

شد‌که‌اجساد‌را‌در‌آنجا‌در‌معرض‌‌مکانی‌اطلاق‌می‌(.‌دخمه‌به1381‌:323گیمن،‌‌)دوشن

‌(.1376‌:116دادند.)رک.‌بویس،‌‌هوا‌قرار‌می

ای‌توصیف‌شده‌که‌گویا‌توسط‌یکی‌از‌نزدیکان‌‌عنوان‌آرامگاه‌یا‌مقبرهدر‌ویس‌دخمه‌به

‌می ‌ساخته ‌می‌شخص‌درگذشته ‌ویس‌دخمه ‌برای ‌رامین ‌و ‌دخمۀ‌‌شد، ‌فرد ‌هر ‌و سازد

‌الب‌جداگانه ‌افراد‌خاندان‌سلطنتی‌و‌‌ته‌نمونهای‌داشت. های‌برشمرده‌در‌این‌منظومه‌دربارۀ

اقشار‌اعیان‌و‌اشراف‌جامعه‌است‌و‌احتمالا‌چنین‌توصیفی‌قابل‌تعمیم‌به‌همۀ‌افراد‌جامعه‌

‌نیست.

مرتفع‌‌بسیار‌و‌شاهانه‌دخمۀ‌یک‌برزین،‌آتشگاه‌مجاورت‌در‌رامین‌دستوربه‌ویس‌مرگ‌از‌پس

‌(:‌37-‌372‌:31شده)ویس،‌توصیف‌بدینسان‌که‌شود‌می‌ساخته‌یسو‌برای‌مستحکم‌و‌زیبا‌و

 چنان‌شایستـــه‌جفتی‌را‌سزاوار                                     پس‌آنگه‌دخمه‌ای‌فرمود‌شهوار

 رسانیده‌سرکاخــــش‌به‌پرویـن‌‌‌‌            ‌‌‌ برآورده‌از‌آتشــگـاه‌برزیـــــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ز‌صورت‌چون‌بهشتی‌گشته‌خرم‌            هی‌کرد‌محکم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌پیکر‌همچو‌کو

‌گزینی‌و‌عبادت‌به‌آتشگاه‌و‌گیری‌از‌سلطنت،‌برای‌عزلت‌خود‌رامین‌هم‌پس‌از‌کناره

‌رود.‌(‌می38-372‌:31دخمۀ‌مجاور‌آن‌که‌مقبرۀ‌ویس‌را‌در‌آنجا‌ساخته‌بود)همان،‌
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‌(:‌17-‌371:‌16است)همان،‌خوانده‌رامین‌جهانیآن‌ختت‌را‌دخمه‌شاعرانه،‌تعبیری‌با‌گرگانی‌

‌به‌دخمه‌شد‌به‌تخت‌آن‌جهانی                                    فرود‌آمد‌ز‌تخــــت‌خسروانــی

‌دل‌پاکیزه‌با‌یزدان‌بپیوســت                                        در‌آتشگه‌مجاور‌گشت‌و‌بنشست

‌از‌مرگ‌پس‌است.‌درگذشتگان‌برای‌شیون‌و‌سوگواری‌ویس،‌در‌مرگ‌با‌مرتبط‌رسوم‌دیگر‌از

‌(:‌‌372:‌26گوید)همان،‌می‌رامین‌و‌شده،‌دریدن‌جامه‌و‌رامین‌سوگواری‌به‌اشاراتی‌ویس

‌به‌مرگ‌تو‌بریزم‌خاک‌بر‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌    به‌درد‌تو‌بدرم‌جامه‌بر‌بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(:‌372‌:29.‌و‌نیز‌372‌:24و‌طولانی‌رامین‌اشاره‌شده)همان،‌و‌یا‌به‌گریستنهای‌مداوم‌

‌شبانروزی‌به‌درد‌دل‌گرستی                                                   گهی‌در‌دخمه‌دلبر‌نشستی

شدت‌از‌این‌علیرغم‌منع‌دین‌رسمی‌از‌شیون‌و‌زاری‌و‌اینکه‌در‌آیین‌زردشتی،‌مردم‌به

(‌گویا‌مردم‌در‌سوگ‌عزیزان‌به‌این‌دستور‌پایبند‌Meherjirana, 1982: 83اند)‌کار‌نهی‌شده

‌اند.‌‌نبوده
‌

 سوگند   -9

زنهار‌‌و‌پیمان‌اصطلاحات‌و‌(Okada, 1991: 42بار)‌‌12از‌بیش‌سوگند‌اصطلاح‌ویس‌در

سخن‌‌پیمان‌از‌اوستا‌در‌اند.‌رفته‌کاربه‌(Okada, 1991:  22, 39بار)‌‌122از‌بیش‌هم‌روی‌نیز

وندیداد‌دو‌نوع‌پیمان‌برای‌قرارداد‌ذکر‌شده:‌یکی‌پیمان‌شفاهی‌و‌دیگری‌پیمان‌‌رفته‌و‌در

‌(.‌‌‌1381:‌18)پریخانیان، بستن‌با‌فشردن‌دست

‌خوردن‌سوگند‌وسیلۀ به‌یکی‌شده:‌توصیف‌پیمان‌بستن‌برای‌روش‌نوع‌دو‌هم‌ویس‌در

‌ممهور‌و‌مکتوب‌پیمان،‌متن‌قرارداد،‌به‌بیشتر‌دادن‌رسمیت‌برای‌ذکر،‌مورد‌نمونۀ‌در‌گویا‌که

‌(:‌18-‌69:‌17است)ویس،‌گفته‌موبد‌شاه‌که‌کند‌می‌اعلام‌ویس‌به‌موبد‌شاه‌پیک‌شد.‌می‌نیز

‌درستیها‌به‌مهر‌و‌خط‌و‌سوگند                                          بدین‌پیمان‌کنم‌با‌تو‌یکی‌بنـد

‌ترا‌با‌جـــان‌خود‌دارم‌برابــــر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌           همی‌تا‌جان‌من‌باشد‌به‌تن‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به ‌نوع‌دوم ‌در‌و ‌را ‌طرفین‌پیمان‌دست‌یکدیگر ‌این‌مورد، ‌در ‌که ‌دست‌دادن، وسیلۀ

بندند.‌در‌ویس‌وقتی‌مادر‌شاه‌موبد‌قصد‌دارد‌برای‌جان‌ویس‌و‌‌گیرند‌و‌پیمان‌می‌دست‌می

‌(:‌‌‌26-‌163:‌21)همان،‌کند‌یاد‌سوگند‌که‌خواهد‌می‌و‌گرفته‌را‌او‌دست‌بگیرد‌امان‌شاه‌از‌رامین
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‌بخور‌گفتا‌برین‌گفتار‌سوگند                                              گرفتش‌دست‌آن‌پرمایه‌فرزند

‌نه‌هرگز‌نیز‌با‌ایشان‌ستیزی                                                که‌خون‌ویس‌و‌رامینم‌نریزی

‌(:‌11-‌47:‌12بدهد)همان،‌او‌به‌زاید،‌دختری‌هرگاه‌که‌بندد‌می‌یمانپ‌شهرو‌با‌موبد‌شاه‌آغاز‌در

‌بدین‌پیمان‌دل‌شه‌گشت‌خرسند                                   چو‌شهرو‌خورد‌پیش‌شاه‌سوگند

‌به‌هم‌دادند‌هر‌دو‌دســت‌پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌   سخن‌گفتند‌ازین‌پیمان‌فــراوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گیرد‌‌می‌صورت‌هنگامی‌و‌(Vd, 4. 2-3نامیده‌شده)‌پیمان -دست‌پیمان،‌نوع‌نای‌وندیداد،‌در

‌نمایند.‌‌که‌طرفینِ‌قرارداد،‌توافقشان‌را‌با‌دست‌دادن‌به‌همدیگر‌تصدیق‌می

طور‌کلی‌در‌ویس‌به‌مواردی‌سوگند‌یاد‌شده‌که‌به‌لحاظ‌اعتقادی‌دارای‌اهمیت‌بوده‌به

مشتری،‌‌خورشید،‌ماه،‌یزدان،‌به‌رامین‌شدند.‌می‌دهشمر‌احترام‌قابل‌و‌مقدس‌دینی،‌منظر‌از‌و

‌(:‌‌129:‌73-‌128:‌71کند)همان،‌ناهید،‌نان‌و‌نمک،‌دین،‌آتش‌و‌جان‌سوگند‌یاد‌می

‌به‌یزدان‌کاوست‌گیتی‌را‌خداوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نخست‌آزاده‌رامین‌خورد‌سوگند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌فرخ‌مشتری‌و‌پـــــاک‌ناهید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌ماه‌روشن‌و‌تابنده‌خورشیــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌نان‌و‌با‌نمک‌با‌دیـــن‌یزدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌روشن‌آتش‌و‌جان‌سخـن‌دان

و‌همانطور‌که‌مشهود‌است،‌سوگند‌شامل‌اجرام‌آسمانی‌نیز‌بوده‌است.‌در‌مورد‌دیگری‌

‌(:‌‌36-163‌:34باشد)همان،‌‌ارگانه‌نیز‌میکند‌که‌شامل‌عناصر‌چه‌نیز‌شاه‌موبد‌سوگند‌یاد‌می

به‌دین‌روشن‌و‌جان‌خردمند‌                                              بخورد‌آنگاه‌با‌مادرش‌سوگند

 به‌روشن‌جان‌نیکان‌و‌نیاکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌       به‌یزدان‌جهان‌و‌دین‌پاکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 به‌فرهنگ‌و‌وفا‌و‌دانش‌و‌داد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌             باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌آب‌پاک‌و‌خاک‌و‌آتش‌و‌

احترام‌‌زردشتی‌باور‌بازتاب‌که‌شده‌یاد‌سوگند‌هم‌نیاکان‌جان‌به‌چهارگانه،‌عناصر‌بر‌علاوه‌و

‌(.‌Yt, 13. 17, 42کنند)‌می‌محافظت‌و‌کمک‌را‌خود‌ستایندگان‌اوستا،‌طبق‌که‌هاست‌فروشی‌به

‌پیمان‌شکستن‌و‌شده،‌تاکید‌(46-‌11:‌44سوگند)ویس،‌و‌پیمان‌گهدارین‌اهمیت‌بر‌ویس‌در

‌(.Vd, 4. 1است)‌زردشتی‌اعتقادات‌با‌مطابق‌(‌که82-‌16‌:79دانسته)همان،‌بزرگ‌گناهی‌را

‌آزمایش‌این‌به‌باید‌بود‌شکنی‌پیمان‌به‌متهم‌که‌کسی‌شده،‌سوگند‌مراسم‌به‌اشاره‌ویس‌در

‌)تاراپور، واع‌مختلف‌آن‌در‌منابع‌زردشتی‌یاد‌شده‌است(‌و‌ان1376:‌12)بویس،‌ داد‌می‌تن

‌به‌خیانت‌دمـع‌مدعی‌که‌را‌ویس‌صداقت‌تا‌دارد‌دـقص‌موبد‌ویس‌در‌(.1384:‌122-124
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‌جا‌آوردخواهد‌که‌مراسم‌سوگند‌را‌به‌موبد‌و‌عدم‌ارتباط‌با‌رامین‌است،‌بیازماید‌و‌از‌او‌می

گوید‌‌می‌رامین‌به‌خطاب‌سوگند‌مراسم‌امانج‌از‌پیش‌ویس‌(.31-‌33و‌.21-‌112:‌24)ویس،

‌(:‌21-114‌:23که‌موبد)همان،‌

‌ز‌من‌خواهد‌نمودن‌بیگنــاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنون‌در‌پیش‌شهری‌و‌سپاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌جهان‌را‌از‌تن‌پاکــت‌خبر‌کن                                        مرا‌گوید‌به‌آتش‌بـــرگذر‌کن‌

‌کجا‌در‌ویس‌و‌رامین‌بدگمانند                                                 کهتر‌و‌مهتر‌بدانند‌بدان‌تا

‌اساس‌بر‌که‌است‌هشتم‌دینکرد‌با‌مطابق‌ور‌مراسم‌در‌فوق‌ابیات‌در‌مقامات‌و‌سران‌حضور

‌(.‌122-‌1384:‌121دیدند)تاراپور،‌می‌تدارک‌را‌سوگند‌مراسم‌متهم،‌اجتماعی‌پایگاه‌طبق‌آن،
‌

 کستی   -8

کُستی‌بر‌میان‌بستن‌از‌مراسم‌کهن‌آریایی‌است‌که‌در‌مزدیسنا‌به‌عهد‌پیش‌از‌زردشت‌

‌است)معین، ‌کمربند‌ویژۀ‌زردشتیان‌‌1388:‌381نسبت‌داده‌شده ‌در‌آیین‌زردشتی‌کستی، .)

 شود‌سالگی‌مکلف‌به‌بستن‌آن‌می‌11(‌و‌هر‌فرد‌زردشتی‌در‌سن‌‌1392:‌98است)بویس،

‌(.‌1388‌:382)معین،‌

کار‌رفته‌و‌بیشتر‌واژۀ‌کمر،‌(‌بهOkada, 1991: 11بار)در‌ویس‌اصطلاح‌کستی‌فقط‌یک

‌در‌یک‌مورد‌هم‌اصطلاح‌زنار)به ‌استفاده‌شده)ویس،‌ibid, 39معنای‌کمربند‌آمده‌است. )

دستور‌حاکمان‌(‌که‌گرچه‌در‌عهد‌اسلامی‌کمربند‌مسیحیان‌و‌یهودیان‌بود‌که‌به291‌:128

‌‌اسلامی‌برای ‌بستن‌آن‌بودند)دهخدا، ‌به ‌مسلمانان‌مجبور ‌ولی‌طبق‌متون‌1373تمایز‌از )

 شده‌است‌مختلف‌در‌موارد‌کاربرد‌آن‌دربارۀ‌زردشتیان،‌در‌واقع‌به‌همان‌کستی‌اطلاق‌می

‌(.‌1388‌:378)معین،‌

گردد‌و‌‌واژۀ‌کستی‌در‌ویس‌زمانی‌آمده‌که‌اشاره‌شده‌ویس‌در‌باغ‌به‌دنبال‌رامین‌می

‌(:‌212‌:92ان‌شده)ویس،خسته‌و‌پریش

‌چو‌شلوارش‌دریده‌بر‌دو‌رانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  گسسته‌بند‌کستی‌بر‌میانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آمده‌(‌11:‌23یا‌کمربسته)همان،‌(‌77‌:8یا‌.‌44:‌11میان)همان،‌بر‌کمر‌اصطلاح‌موارد‌بیشتر‌در

‌(:‌‌283:‌32گوید)همان،‌می‌او‌به‌خطاب‌ویس‌شده،‌رامین‌گرانمایۀ‌کمر‌به‌اشاره‌نیز‌موردی‌در‌و
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‌کمرها‌جز‌گرانمایه‌نبستی                                                    ستوران‌جز‌گزیده‌نه‌نشستی

در‌عهد‌اشکانی‌بستن‌کمربند‌بروی‌لباس‌ضروری‌بود‌و‌البته‌وابسته‌به‌مقام‌و‌مرتبۀ‌

(،‌در‌اینجا‌1374‌:1212رتیس،‌اشخاص،‌کمربندها‌مجللتر‌و‌ارزشمندتر‌بودند)سرخوش‌ک

نیز‌اشاره‌به‌مجلل‌بودن‌کمربند‌شاهزادگان‌شده،‌و‌در‌موردی‌دیگر‌نیز‌برای‌کمربند‌رامین‌

شاهان‌‌کستی‌بودن‌شاهانه‌دهندۀ‌نشان‌که‌(‌348:‌24)ویس،‌رفته‌کاربه‌کیانی‌کمربند‌اصطلاح

‌باشد.‌‌‌و‌شاهزادگان‌می
‌

 موبدان  -7

یسنا‌‌مراسم‌برگزارکنندۀ‌روحانی‌عنوانبه‌که‌شود‌می‌اطلاق‌وبدم‌زردشتی،‌روحانیت‌به‌عموما

‌(.‌‌94و‌‌1389:‌71کند)بویس،‌می‌وظیفه‌انجام‌روحانیون‌دیگر‌آموزش‌برای‌و‌دارد‌خاصی‌مرتبۀ

‌از‌جمله‌وظایف‌موبدان‌در‌ویس‌مقام‌ در‌ویس‌نیز‌اصطلاح‌موبد‌کاربرد‌فراوان‌دارد.

س‌وقتی‌که‌مقدمات‌برگزاری‌مراسم‌سوگند‌در‌نظارت‌بر‌دعاوی‌قضایی‌است.‌بر‌این‌اسا

‌(:‌113‌:43خواند)ویس،‌‌حال‌تدارک‌است،‌شاه‌موبدان‌را‌برای‌نظارت‌فرا‌می

 ز‌لشکر‌سروران‌و‌کهبدان‌را‌‌‌‌‌‌‌‌                        شهنشه‌خواند‌یکسر‌موبدان‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.‌1373دار.‌رک.‌دهخدا،‌)کهبد‌یعنی‌خزانه

سابقۀ‌‌دارای‌خاص،‌نام‌عنوانبه‌البته‌که‌رفته‌کاربه‌نیز‌موبد‌ شاه‌نام‌در‌موبد‌واژۀ‌ویس‌در

پردازی‌احتمالا‌نشان‌از‌تجمیع‌قدرت‌سیاسی‌و‌دینی‌در‌‌تاریخی‌نیست‌و‌به‌لحاظ‌داستان

‌دورۀ‌حکومت‌شاه‌موبد‌است.‌

‌بوده‌دواجاز‌مراسم‌به‌مربوط‌امور‌انجام‌موبدان،‌وظایف‌از‌یکی‌آمده،‌زردشتی‌روایات‌طبق

‌انجام‌مراسم‌در‌حضور‌و‌است‌شده‌اشاره‌آن‌به‌نیز‌منظومه‌این‌در‌(.8-32،‌4خرد،‌است)مینوی

‌برگزاری‌برای‌شهرو‌که‌بوده‌نیاز‌نیز‌شاهد‌حضور‌ظاهرا‌است.‌آن‌تایید‌و‌مُهر‌و‌ازدواج‌رسمی

‌(:‌32-‌13:‌31که)ویس،‌است‌معتقد‌و‌کند‌می‌عدول‌رسم‌این‌از‌ویرو‌و‌ویس‌ازدواج‌مراسم

به‌نامه‌مهر‌موبد‌هم‌نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوا‌گر‌کـــس‌نبـــاشد‌نیز‌شاید‌‌‌

‌اختر‌و‌چرخ‌و‌مهر‌و‌ماه‌و‌سروش                                               گواتان‌بس‌بود‌دادار‌داور

‌آمده‌‌موبد‌شاه‌معرفی‌در‌اند.‌رفته‌کاربه‌نیز‌مغ‌و‌رَد‌دستور،‌واژگان‌موبد،‌واژۀ‌از‌غیر‌ویس‌در
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‌(:‌‌42:‌16-‌41:‌11بوده)همان،‌نیز‌ردی‌مقام‌دارای‌موبدی‌مقام‌از‌غیر‌اش،‌خردمندی‌خاطربه‌او‌که

‌ز‌حد‌باختر‌تا‌حد‌خــــــاور                                             جهان‌یکسر‌شده‌او‌را‌مسخر

‌که‌هم‌موبد‌بد‌و‌هم‌بخرد‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهانش‌نام‌کرده‌شاه‌موبـــد‌

‌(:‌‌62:‌48خوانند)همان،‌می‌دستور‌و‌موبد‌را‌موبد‌شاه‌مردم‌که‌گوید‌می‌او‌به‌موبد‌برادر‌زرد

‌چو‌خوانندت‌گروهی‌موبد‌دور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گروهی‌موبدت‌خوانند‌و‌دستور‌

قام‌این‌دو‌اصطلاح‌روشن‌نیست.‌در‌دین‌زردشتی‌این‌دو‌گروه‌در‌این‌منظومه‌تفاوت‌م

مراسم‌‌برگزاری‌بر‌علاوه‌که‌بودند‌روحانیون‌بالادست‌طبقۀ‌موبدان‌اند.‌داشته‌متفاوتی‌هایمقام

‌یعنی‌دستور‌درحالیکه‌(،‌94و‌‌1389:‌71داشتند)بویس،‌نظارت‌مردم‌زندگی‌شئون‌همۀ‌بر‌یسنا

‌های‌آموزه‌تعلیم‌وظیفۀ‌بر‌علاوه‌که‌بود‌داتستان‌وران‌پایه‌از‌کیی‌و‌دهنده‌فتوی‌یا‌کننده‌داوری

‌(.‌‌81و‌‌1392:‌69بود)کریستنسن،‌نیز‌قضایی‌مشاوره‌و‌مذهبی‌مسائل‌در‌متخصص‌ظاهرا‌دینی

از‌‌که‌است‌هنگامی‌هم‌آن‌و‌(Okada, 1991: 18رفته)‌کاربه‌باریک‌تنها‌مغ‌اصطلاح‌ویس‌در

‌عروسی،‌شب‌همان‌در‌ویس‌که‌آمده‌شود.‌می‌رانده‌سخن‌یروو‌با‌ازدواج‌در‌ویس‌ناکامی‌علت

‌(:‌‌72:‌11که)ویس،‌آمده‌ادامه‌در‌و‌گشت‌ماهیانه‌عادت‌دچار

‌به‌صحبت‌مرد‌ازو‌بیزار‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                 زن‌مغ‌چون‌برین‌کردار‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ار‌رفته‌است‌که‌در‌ادبیات‌ک‌مفهوم‌شخص‌زردشتی‌بهواژۀ‌مغ‌در‌این‌بیت‌گویا‌بیشتر‌به

عقاید‌‌با‌همسو‌بیت‌این‌در‌شده‌مطرح‌باور‌(.‌1391:‌766است)یاحقی،‌بوده‌رایج‌گرگانی‌عهد

زردشتی‌است‌که‌بر‌اساس‌آن،‌عادت‌ماهیانۀ‌زنان‌دوران‌آلایش‌ناشی‌از‌تهاجم‌دیوان‌است‌

‌(.‌‌‌‌1391‌:213شود)مالاندرا،‌‌و‌هرگونه‌تماس‌با‌چنین‌زنی‌باعث‌آلودگی،‌تلقی‌می

 نتيجه گيري

‌سروده‌و‌خودش‌علاقمند‌به‌فرهنگ‌باستان‌بوده‌و‌منبع‌ گرگانی‌در‌جوانی‌منظومه‌را

های‌متون‌پهلوی‌در‌این‌اصلی‌وی‌نیز،‌احتمالا‌اثری‌به‌زبان‌پهلوی‌بوده‌و‌بازتاب‌دیدگاه

ا‌این‌خورد.‌او‌تا‌حدودی‌با‌دین‌زردشتی‌نیز‌آشنا‌بوده‌و‌مطالب‌مرتبط‌ب‌داستان‌به‌چشم‌می

‌توصیف‌شده ‌درستی ‌به ‌منظومه ‌از‌‌مذهب‌در ‌کمی ‌تعداد ‌سروده، ‌او ‌که ‌داستانی ‌در اند.

‌شده ‌تغییر ‌به‌مطالب‌زردشتی‌دچار ‌احتمالا ‌که ‌شرایط‌دینی‌اند ‌تحت‌تاثیر ‌و دست‌شاعر

‌جامعۀ‌اسلامی‌عصر‌وی‌بوده‌است.‌
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‌به ‌عموماً ‌منظومه ‌توصیف‌شدهمناسک‌زردشتی ‌‌‌درستی ‌روایات ‌با ‌موافق زردشتی‌و

هستند‌و‌ظاهرا‌منبع‌گرگانی‌بر‌اساس‌منابع‌زردشتی‌تهیه‌شده‌بود.‌آمیختگی‌آداب‌و‌رسوم‌

‌آیین ‌قابل‌‌زردشتی‌با ‌و‌البته‌مناسک‌زردشتی، ‌اندکی‌صورت‌گرفته های‌اسلامی‌در‌موارد

‌اند.‌گرگانی‌در‌سرودن‌مناسک‌اینگونه‌عمل‌نموده:‌‌تشخیص

‌ ‌اصطلاحات ‌با ‌عموما ‌مناسک‌زردشتی ‌ذکر‌الف( ‌از ‌معمولا ‌شاعر ‌و ‌شده ‌بیان کلی

کند،‌‌برد‌و‌توصیف‌دقیقی‌ارائه‌نمی‌کند.‌او‌عمدتا‌فقط‌آنها‌را‌نام‌می‌جزییات‌خودداری‌می

دهد‌و‌یا‌در‌مورد‌‌مثلا‌در‌مورد‌دخمه‌شرحی‌از‌تدفین‌و‌آداب‌و‌رسوم‌آن‌به‌دست‌نمی

دهد.‌‌رد‌استفاده‌قرار‌میکند‌و‌همه‌جا‌اصطلاح‌کمر‌را‌مو‌بار‌از‌آن‌یاد‌میکستی‌که‌فقط‌یک

‌کار‌برده‌که‌برای‌مسلمانان‌کاملا‌آشنا‌بوده‌است.‌‌حتی‌در‌یک‌مورد‌نیز‌اصطلاح‌زنار‌را‌به

‌نمی ‌قرار ‌تاکید ‌مورد ‌زیاد ‌بوده، ‌ناآشنا ‌برای‌مسلمانان ‌که ‌مناسکی ‌شاعر‌‌ب( ‌و گیرند

‌عبور‌می ‌آنها ‌از ‌اختصار ‌به ‌مورد‌سنت‌خوی‌بدون‌توضیح‌زیاد، ‌مثلا‌در ‌توضیح‌کند. دوده

‌روشنگری‌وجود‌ندارد‌و‌او‌فقط‌دو‌شاهزاده‌را‌مناسب‌همدیگر‌معرفی‌نموده‌است.‌

منظومه‌آمده‌که‌‌نیدر‌ا‌مناسکی‌زین‌یموارد‌در‌ما،‌بحث‌مورد‌یزردشت‌مناسک‌بر‌علاوه

‌توانینم‌،یکاف‌شواهد‌وجود‌عدم‌لیدل‌به‌و‌شوندینم‌افتی‌موجودی‌زردشت‌اتیروا‌در

از‌عناصر‌متاخر‌وارده‌‌یموارد‌نی.‌احتمال‌دارد‌که‌چنکردرد‌‌ایدانست‌‌یتآنها‌را‌قطعا‌زردش

‌ذکر‌زین‌اثر‌نیا‌در‌شاعر‌عهد‌ینیآداب‌و‌رسوم‌د‌ریبوده‌باشند‌که‌تحت‌تاث‌یزردشت‌نیدر‌د

‌اندشده ‌انیزردشت‌ینید‌اعتقاد‌با‌ریمغا‌که‌شده‌ذکر‌آتشگاه‌مجاورت‌در‌دخمه‌مکان‌مثلا.

در‌ادوار‌متاخر‌‌دیشا‌اما‌دانند،یم‌وانید‌تجمع‌یبرا‌مناسب‌و‌ودهآل‌یمکان‌را‌دخمه‌که‌است

‌ۀدخم‌کردن‌قلمداد‌آلوده‌از‌مانع‌که‌اندبوده‌قائل‌یمعنو‌یمقام‌برجسته‌یهاتیشخص‌یبرا

‌است‌شدهیم‌شانیا ‌ب‌ۀدخم‌منظومه‌نیا‌در. ‌در‌و‌شکوهمند‌یطوربه‌پادشاه‌دستهملکه،

‌آتشکده‌یفضا‌تیروحان‌از‌درگذشته‌شخص‌روان‌احتمالا‌تا‌شده‌ساخته‌آتشگاه‌مجاورت

‌.گردد‌مندبهره

‌

‌
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